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موضع وزیر کشور درباره میزان مشارکت 
در انتخابات

جوامــع ویژگی هــای ســاختاری دارند که 
چونان «پلتفرمی» بــرای قدرت عمل می کنند. 
مثــلا، زمیــن یک پلتفرم اســت کــه می توانید 
بــا توجه بــه قابلیت هایی کــه دارد، بهره های 
گوناگون از آن ببرید؛ کشــاورزی کنید یا کارخانه 
بنا کنید یا مکتب و مدرســه بسازید. یک جامعه 
نیز این چنین است و پلتفرم های قومی، مذهبی، 
نظامــی و طبیعــی دارد. همواره قــوم و قبیله 
ســفت-پیمان و دیرپــا خــود را بــر پیوندهای 
سســت بنیان و زودگذر سیاسی تحمیل می کند. 
گروه هــا می توانند بــا نیرنگ هــای رنگارنگ از 
مخزن الاســرار ایــن «پلتفرم»هــا بهره برداری 
سیاسی کنند و از «پلتفرم» قوم و قبیله، از نهاد 
نظامی و امنیتی، یا حتی از پلتفرم مالکیتِ منابع 
طبیعــی بهره قدرت کشــند. عالی ترین شــکل 
بهره بــرداری، تشــکیل دولت اســت که نتیجه 
همین بهره برداری هاست. یک دولت می تواند بر 
یکی یا ترکیبی از همین پلتفرم ها اســتوار شود. 
چینش دولت ناشی از چین و شکن ساختارهای 

زمین شناسی اجتماعی است.
این پلتفرم ها در گذر زمان حالتی ترکیبی پیدا 
می کنند؛ یعنی یا با نســل های جوان تر سیاسی 
یا بــا گروه های صنعتی یا با مافیا های اقتصادی 
ترکیب می شــوند و به تدریج طی یک یا دو نسل 
به یک «طبقه جدید» دگردیســی پیدا می کنند. 
کارکرد این پلتفرم ها گاه آشکار و گاه پنهان است. 
اینان هر یک به گونه ای به تسخیر قوای سه گانه 

می پردازند: 
در قــوه قضائیه، بــه عنوان مثال، ســاختار 
قومــی می توانــد پنهانی خــود را در نهاد قضا 
بازتولید کند. این تســخیر ممکن است از طریق 
اعمال برخی هنجارها در نهاد قضا یا به صورت 
ناخــودآگاه رخ دهــد و مثــلا ســبب شــود تا 
رفتارهای ویژه ای در احکام قضائی صادره بروز 
یابد که نشانی معنادار از گسست با هنجارهای 
بین المللــی دارد. به همین ســان پلتفرم های 
طبقاتی می توانند به تسخیر قوه مجریه یا مقننه 

دامن زنند.
در قــوه مقننه نیــز پلتفرم قومــی به طرز 
معنا داری خود را بر انتخابات و حتی بر احزاب 
اصلاح طلب تحمیل می کند و مثلا در استان ها 
احزاب سیاســی و گروه های اصلاح طلب ناچار 
می شــوند که به مقتضای همین پلتفرم بنیانی 
قدرت به مکان یابی سیاسی خود بپردازند. برخی 
نورســیدگان آرمانخواه سیاسی پس از مواجهه 
بــا این چنین زمینه های زمخــت اجتماعی غبار 
پریشانی بر پیشانی شــان می نشیند، دچار پیری 
زودرس در سیاســت می شوند و تحول سیاسی 

را با تمنای مهاجرت تهاتر می کنند.
در قوه مجریه وضعیت تا حدودی متفاوت 
اســت. دســتگاه بوروکراتیک ایرانــی، قوامی 
تاریخی-ملی داشــته اســت. دولــت متمرکز 
ملی در ایــران هویتی تاریخــی دارد که زمینه 
را برای دســتگاهی اداری که فاقد پایگاه ایلی، 
قومی یا حتی آرمانی باشــد فراهم کرده است. 
به تناسب زمینه ها، سنت هایی قوی یا ضعیف 
در بخش هایی از این بورکراســی شــکل گرفته 
اســت. در گــذاری تاریخی دســتگاهی اداری 
فراهم شــد که هم مســتعد فهم جهان بود و 
هم به دلیل پیچیدگی اش درجاتی از مقاومت 
در برابر فســاد ســاختاری فراهــم می کرد. در 
ســال های پس از پیروزی انقلاب قوام این نهاد 
از طریق ســازمان برنامه و بودجه و ســازمان 
اداری استخدامی حفظ شــده است. اما آنچه 
در این دولت مشــاهده می شود، سرریز طبقاتی 
پلتفرم های مذهبی-نظامی در ترکیب با نســل 
جدید سیاسی است که بوروکراسی سنتی ایران 
را دچار دگرگونی اساســی می کند و با ترکیبات 
جدید در حال شکل دهی به یک طبقه جدید در 
قوه مجریه است تا در عمل جایگزین سنت های 
پیشین شود. حال که توسنِ بی لجام بوروکراسی 
سرکشی می کند، بهتر است «اصلاح نژاد» شود. 
این راه حلی «دوفاکتو» برای کسانی است که از 
برقراری تعامل با بوروکراسی مدرن بازمانده اند. 
شــکل گیری روحانیت دولتــی-اداری، مدیران 
نظامی-امنیتــی که لباس مدیریت بوروکراتیک 
می پوشــند، جابه جایی منبع ارتزاق روحانیت، 
تمایز طبقاتی روحانیت اداری از بدنه روحانیت، 
تولیــد گفتمان هــای جدیــد در حــوزه علوم 
اجتماعی، علوم سیاسی، روان شناسی، پزشکی 
و هنر برای توجیه و تفسیر نظام طبقاتی جدید 
همگی در این فضا رخ می دهد؛ هر چند ممکن 
اســت حتی تصمیم گیران اصلی این دولت نیز 
به دامنه تغییری که در حال اجرای آن هستند، 
خودآگاهی نداشته باشند و تنها به غریزه چنین 
رفتار می کنند. اگر چه شــامِ بی احتشــام دولت 
رئیسی نمایان اســت اما این دولت بی گفتمان 
(که نه در حوزه و دانشــگاه ریشــه داشته و نه 

جامعه شــناختی  معنی دار  پایگاه 
دارد) در تضاربــی تاریخــی و بــه 
صورتی ناخودآگاه تسهیلگر و نماد 

این تحول طبقاتی در ایران است.

ســرمـقـالـه

«پلتفرم» دولت و حکومت
 در ایران
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آدرس غلط در  بحران مسکن

سخنی با شهردار  تهران

یک اقتصاد سالم طوری کار می کند و روال در آن به گونه ای است که دولت 
وظیفه ای در «تأمین مســکن» ندارد. اقتصاد ســالم عمدتا در مسیری است که 
شهروندان با توجه به توان، ظرفیت و استعدادی که دارند، درآمد دارند، به استناد 
آن درآمد پس انداز می کنند و با اســتفاده از آن پس انداز در نهایت به عنوان یک 
مشتری یا متقاضی واقعی وارد بازار مسکن می شوند و مسکن مورد نیاز خود را 
خریداری می کنند. در این زمینه به طور طبیعی بانک ها و مؤسســه های مالی و 
اعتباری صندوق های مسکن وارد میدان می شوند و به شهروندان کمک می کنند 
که به اتکای درآمد آینده بتوانند مســکنی خریداری کنند و اقساط آن را در طول 
زمان بپردازند؛ اما وقتی اقتصاد در مســیر سالمی پیش نرود و دشواری هایی در 
این زمینه وجود داشته باشد، طبعا دولت ناگزیر است بخشی از این وظیفه را خود 
انجام دهد و به گونه ای تلاش کند که دسترســی شــهروندان به مسکن سریع تر 
انجام گیرد. در کشــور ما به ویژه در اواخر دهه ۵۰، شرایط بازار مسکن نامناسب 
و فقر مســکن در کشور شدید بود. شــرایط طوری پیش رفت که به خاطر همین 
مشــکلات در حوزه مســکن، گروه زیادی از مردم آمادگی پیدا کردند که همراه با 
جریان انقلاب شــوند و نارضایتی ها به تعبیری دامن زده شود؛ به همین خاطر با 
شــکل گیری نظام سیاسی جدید، این ذهنیت ایجاد شــد که باید درباره دشواری 
مســکن کاری کرد و با توجه به فقــر و محدودیت و محرومیتی که در این زمینه 
در جامعه وجود داشــت، شــرایط به نفع اقشــار کم درآمد تغییر کند. در قانون 
اساسی حتی حق داشتن مسکن برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شد. 
به نوعی یک تعهد بزرگ بر دوش دولت گذاشــته شــد؛ اما این روند   در مرحله 
اجرا چندان موفقیت آمیز نبود. در طول چند دهه گذشــته این وظیفه به درستی 
انجام نشد و دولت  در عین حال که مطابق قانون اساسی مکلف بود که در حوزه 
مسکن برای مردم کاری کند، در این زمینه ناکام ماند. به جز در بعضی از دوره ها 
به ویژه در دهه ۶۰ که مســیرها تا حدودی به سمت بهبودی پیش رفت؛ چراکه 
شــرکت های تعاونی مسکن تقویت شدند، بعد از آن شــرایط در بازار مسکن به 
گونه ای بود که مدام وضعیت برای اقشــار کم درآمد تر دشــوار و دشــوارتر شد. 
با وجود اینکه دولت ها در این ســال ها تلاش هایــی در دوره های مختلف انجام 
دادند؛ اما موفقیتی کســب نکرده انــد. در نتیجه اکنون وقتی راجع به مســکن 

صحبت می کنیم، دیگر بحث مشــکل و دشــواری مسکن مطرح نیست؛ چراکه 
به طور صریح وارد «بحران مســکن» شــده ایم. بیش از دوسوم جمعیت کشور 
دچار دشــواری های مرتبط با مسکن هســتند. یک گروه مستأجرند؛ چون مسکن 
ندارند. گروه دیگری ســاکن در ساختمان هایی هستند که کیفیت لازم را ندارند و 
بافت فرسوده محسوب می شوند. گروه دیگری ساکن ساختمان هایی هستند که 
وسعت لازم را ندارند. تعداد اتاق متناسب با تعداد جمعیت خانوار نیست. گروه 
دیگری به خاطر مشــکلات شهری مانند ترافیک و امثال آن از وضعیت سکونت 
خود ناراضی هستند. به طور طبیعی وقتی ۷۰ درصد جمعیت کشور گرفتار چنین 
مســئله ای در حوزه مسکن هستند، دیگر ما از بحران مسکن و نه مشکل مسکن 
حرف می زنیم. دولت ها مداوم در این زمینه و در مدیریت مسکن مشکل داشته اند 
و به طور پیوسته این مشــکلات را برای دولت های بعد به ارث گذاشته اند و این 
روند همین طور ادامه پیدا کرده تا به وضعیت موجود رســیده اســت. با وجود 
چنین بحرانی، معمولا علت این ناکامی در جای دیگری جست وجو می شود. مثل 
بازار هر کالای دیگری که به طور طبیعی متأثر از سیاست های فروش و شیوه های 
تبلیغات و ارتباط خریداران و فروشــندگان اســت، بازار مسکن نیز متأثر از شیوه 
تبلیغات و سیاست های فروش اســت. به طور طبیعی شیوه ای که فروشندگان 
و تولید کنندگان مســکن برای فروش مســکن در پلتفرم های آنلاین و شبکه های 
اجتماعــی و دیگر روش ها به کار می برند، می تواند بر بازار مســکن تأثیر بگذارد؛ 
امــا به این معنا که ما این نوع فعالیت ها را عامل مهم در ایجاد بحران مســکن 
بدانیم، نوعی آدرس غلط دادن اســت. به عبارت دیگر موتور تغییرات مســکن 

اتفاق دیگری اســت که برای نمونه می توان به افزایش نقدینگی و سیاست های 
نامناســب دولت اشاره کرد. از ســویی نبود فرصت  های سرمایه گذاری نیز مزید 
بر علت در بحرانی تر شــدن وضعیت مسکن شده است؛ چراکه دولت می تواند 
نقدینگی را به ســمت فعالیت های اقتصادی مولدتر و ســالم  تر سوق دهد؛ اما 
دولــت خود این بحران را دامــن می زند تا نقدینگی وارد حوزه ساخت وســاز و 
املاک و مســتغلات شــود که به طور طبیعی اثر آن را بر افزایش قیمت مسکن 
شــاهد هستیم. وقتی سرمایه و نقدینگی در این حوزه زیاد است؛ پس تبعات آن 
می تواند افزایش قیمت و نوســانات مرتبط با آن باشد. به طور طبیعی اینکه ما 
ادعا کنیم که فعالیت مشاوران املاک و دلالان و شبکه های خرید و فروش آنلاین 
عامل تعیین کننده در قیمت است، ادعای اشتباهی است؛ اگرچه باید پذیرفت که 
این روش ها بر بازار مســکن اثرگذار هستند؛ اما نه آن قدر که همه توجه ها را به 
آن معطوف کنند. اتفاقا گاهی اوقات این مدل تبلیغات اثر معکوس دارد و لزوما 
منجر به افزایش قیمت در بازار مسکن نمی شود؛ کمااینکه فعالیت پلتفرم های 
آنلاین به مهار رشد قیمت مسکن کمک کرده  است. در واقع این پلتفرم ها اغلب 
به نفع مصرف کننده عمل می کنند. مثلا نمونه خدمات آنلاین را می توان در حوزه 
حمل ونقل شــهری، خدمات تاکسی رانی، توزیع بعضی کالاها و خدمات دید. در 
حوزه مسکن نیز لزوما اثر منفی نمی گذارند؛ بلکه می توانند باعث ایجاد تعادل و 
افزایش رونق به نفع مصرف کنندگان مسکن شوند. باید این وضعیت را مدیریت 
کرد و دولت باید با سیاست های درست از این امکان به نفع جامعه استفاده کند 
و از این پلتفرم ها برای کاهش هزینه های معاملاتی و نه افزایش قیمت ها برای 
مردم بهره بگیرد. با سیاســت درست و اســتفاده بهینه و مناسب از پلتفرم های 
آنلاین خرید وفروش می توان فاصله و شــکاف میان قیمت خریدار و فروشنده را 
پر کرد و هزینه های معاملاتی و ســهم دلالان و واســطه ها را به حداقل ممکن 
کاهش داد که هم به نفع فروشــندگان و هم خریداران اســت؛ بنابراین آن ادعا 
که سایت ها و پلتفرم های آنلاین نقش منفی دارند، مسموع نیست و بیشتر برای 
توجیه کاســتی هایی است که سیاست  گذاران در عملکرد و کارنامه  خود دارند و 
بــه گونه ای تلاش می کنند که این مجموعه ها را مقصر جلوه بدهند و بیشــتر از 

سهمی که می توانند داشته باشند، بار بر دوش آنها سوار شود.

مدت هاست تصمیم شــگفت انگیز حضرت عالی مبنی بر ساخت مسجد 
در پارک قیطریه و نیز تمامی پارک های تهران، به شــکل جدلی اجتماعی بین 
شــهروندان و جناب عالی در فضای رسانه ای به چشم می خورد . جدلی که در 
نهایت شــاید و ظاهرا برنده آن طرفی است که صاحب اعتبار، ابزار و حمایت 
قضائی باشــد، اما بی تردید اصلی  ترین قربانی این جدل نابرابر، جایگاه قدسی 
مســجد در فرهنگ جامعه ما خواهد بود. جایگاهی که با کج سلیقگی آن را 
رویاروی آگاهانی از جامعه شهروندی قرار داده ایم که در تلاش هستند آخرین 
سنگرهای سبز را ولو به طور نمادین در عرصه ای حراست کنند که در بیشترین 
روزهای سال، به جای جلوه های حیات، سموم و آلودگی مرگ زا تولید می کند. 
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که دشت وسیع تهران با در برداشتن 
یک پایتخت نمونه و زیبا در آغوش دامنه های ســخاوتمند البرز، می توانست 
در جایگاه یکی از جذاب ترین زیســت بوم های جهانی تجلی داشــته باشــد؛ 
بااین حال، متأســفانه این دشت در گسترشی بی محابا و سال به سال تبدیل به 
هیولایی بی مهار شد. هیولایی که از جوانه های زندگی در این خطه تا توانسته 
می خورد تا  در ورای آن بذر مرگ بپراکند. بذری که ریشــه های نیستی آفرینش 
آن از مرزهای تقسیمات کشــوری گذر کرده و با ستاندن منابع آبی دور دست، 

سال های درازی اســت با پاهای گل آلود، گام تخریب بر نقش بی بدیل شمال 
کشــور گذاشته است. نقشــی که نقاش هســتی آفرین  با قلم هنر خود و طی 
میلیون ها ســال بر آن عرصه آراســته بــود. بنابراین انتقــاد و اعتراض مدنی 
حامیان بســتر حیات به سیاست های سبزستیز و برگریزان شهرداری تهران که 
چندین دهه است مداومت دارد، قطعا برای حفظ اکوسیستم منطقه نیست؛ 

زیرا اساســا امیدی به بازگشت این دشــت به روزگاران سبز گذشته آن نیست. 
اعتراض آنان  برای حفظ نقاط به جا مانده ای مانند پارک قیطریه اســت که به 
یمن هزینه های سرســام آور تا کنون نگهداری شــده اند. نقاطی که حفاظت از 
آنان به منزله موزه های حیات است. موزه هایی که برای بازدید کنندگان یادآور 

زندگی اکنون ساکنان بر مزار طبیعت آن است و بس .
جناب زاکانی! شــما که اصرار دارید با چنین سیاســت هایی نشان دهید  به 
لحاظ پایبندی به مبانی دینی هم از دیگر شــهروندان معترض پیشی دارید، باید 
عــرض کنم که در این زمینه هم چه بســا نیاز به بازنگری اســت. آنچه از کلام 
خداوند در این رابطه برداشــت دارم، تأکید و توجه دادن انسان ها به نشانه های 
طبیعت زنده و زایا ست؛ تا جایی که به زنبورعسل مرتبتی هم تراز پیامبران داده 
شده و باد ها را عاملی برای تلقیح و تکثیر گیاهان بیان می کند. تأکیدات مکرر بر 
نقش آب در تولید گیاهان زراعی و درختان و به نشانه حکمت و نعمت خداوند 
و فراخواندن انســان به تدبر و تفکر در ارائه   جلوه های حیات، نشــان از آن دارد 
که در هر برگ و شــاخه هر گیاهی، بــرای صاحبان خرد، حلقه ای برای پیوند با 
نظام هســتی آفرین وجود دارد. حلقه ای که چه بسا با دیوارهای سازه ای بر روی 

این گیاهان گسسته شود.

ادامـه در 
صفحه

۱۰

نامه اخیر مدیریت بر خدمات و مراکز گردشگری 
جزیــره کیش درباره جمــع آوری و ممنوعیت 
اجرای موسیقی الکترونیک (دی جی) از مراکز 
پذیرایی کیــش بازتاب گســترده و البته منفی 
فراوانی به دنبال داشــته. به نحوی که فعالان 
اجتماعی و صاحب نظران اصل و اســاس این 
نامــه را در تقابــل با عرف و روال کســب و کار 
مجموعه های مخاطب نامه می دانند. در نامه 
شماره ۱۴۰۳/۳۱۳۲۱۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ با 
امضای سرپرســت مدیریت نظارت بر خدمات 
و مراکز گردشــگری سازمان منطقه آزاد کیش 
به مدیرعامل جامعه مراکز پذیرایی کیش اعلام 
شــده که پیرو دســتورالعمل اجرائی فروش و 
ارائــه خدمات مراکز پذیرایــی و بند ۵ مصوبه 
ســومین قرارگاه عفاف و حجاب کیش حداکثر 
تا مدت یک هفته برای جمع آوری و اجرانشدن 
موســیقی الکترونیک (دی جی) اقــدام کنند. 
ضمانت اجرای جمع آوری نشــدن هم پلمب 
مراکــز متخلف، ابطــال مجــوز و معرفی به 
مراجع قضائی عنوان شــده است. مدیرعامل 
مراکز پذیرایی کیــش هم بدون هیچ مقاومت 
و اعتراضی طی نامه مــورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ این 
موضوع را به اطلاع بهره برداران جامعه مراکز 
پذیرایی کیش رســانده است. فارغ از انتقادات 
وارده بــه این دســتور و مغایــرت آن با عرف 
کسب وکار صاحبان کسب و کار، موضوع از منظر 

حقوقی هم دارای نکات درخور توجهی است.
اجرای موسیقی زنده در رستوران ها و فضای 
مشــابه نیازمنــد اخذ مجوز اســت. وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی با اخذ استعلام از 
برخی مراجع دیگر مسئول اعطای این مجوز 
است. ساز و کار اعطای مجوز، شرایط تعلیق، 
لغو و ابطــال آن هم طــی مصوبه هیئت 
وزیران و وزارتخانه مربوطه به شکل مبسوط 
تشریح شده است. در مناطق آزاد مثل جزیره 

کیش هم با توجه به ویژگی های 
آن این شــرایط با اندک تغییرات 
و البته به شکل ســهل گیرانه تر 

اجرا می شود. 

یـادداشـت

ممنوعیت موسیقی در جزیره

۲

ادامـه در 
صفحه

۱۰

یـادداشـت

یـادداشـت

در «شرق» امروز  می خوانید:   چرا اطلاع رسانی در زمینه بیماری اچ آی وی ضعیف است؟ آموزش های جدی و تدابیر پیشگیرانه درباره اچ آی وی نداریم    احتمال حمله زمیني قوت مي گیرد؛ رفح در آستانه تخلیه

به بهانه اعلام جرم علیه سازندگان سریال «افعی تهران»
انکارناشدنی استخشونت در مدارس 

«شي  جین پینگ» شاید براي حفظ قدرت 
 دست به اقدامي انفجاري بزند

حمله کنداگر چین به تایوان 
نگاهی به «شرم» اثر آنی ارنو

حتی در زندگی خصوصی  
نوشتن مقوله ای عمومی است

دوپینگ ورزشکار جنجالی مثبت شد
وحید جدی را  یادتان 

هست؟

۸

۵

۱۲

۱۱

۹

مهدی صاحبی پسندیده
وکیل پایه یک دادگستری ناصر ذاکری

کارشناس اقتصادی

عبدالحسین طوطیایی
پژوهشگر کشاورزی

کیومرث اشتریان

گزارشی از دخالت بخش های اجرائی در تولید و تجارت مواد اولیه که سبب اختلال در روند تولید  و بازار مصنوعات چوبی شده استصنایع چوب در منگنه دولتایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
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۲ بازخوانی تاریخی پرونده ایران - کنترا در گفت وگو با علی هاشمی سردار حسین علایی در جلسه رونمایی  کتاب خاطرات مرحوم هاشمی  مطرح کرد سردار حسین علاییی در جلسه رونمایی  کتاب خاطرات مرحوم هاشمی  مطرح کردسردار حسین علایی در جلسه رونمایی  کتاب خاطرات مرحوم هاشمی  مطرح کردسردار حسین علاییی در جلسه رونمایی  کتاب خاطرات مرحوم هاشمی  مطرح کرد

آیت االله هاشمی نمی خواست آیت االله هاشمی نمی خواست 
پای ایران به پای ایران به ۱۱۱۱ سپتامبر باز شود سپتامبر باز شود

ی ی و پ ی ی یو ی و پ ی ی و
نگاه آمریکا پس از افشای نگاه آمریکا پس از افشای 

مک فارلین به جنگ تغییر نکردمک فارلین به جنگ تغییر نکرد

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

یادداشت

یادداشتی از علی  مرسلی
اختلاط نژادی بر  فراز  کوه های آند


